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پرونده پرونده

ادامه از صفحه اول

اجرای وعده های بایدن به سود 
همه خواهد بود

بــه نظر من رفتن ترامپ در درجه اول واقعه و 
تحولی مثبت برای تمام بشریت و همه کشورهای 
جهان اســت. در دنیایی که امروز به هم پیوســته 
و زندگی و سرنوشــت مردم کامــلا به هم مربوط 
است و نمی شــود سرنوشت کشــوری را از کشور 
دیگر جدا کرد، روی کارآمدن آقای بایدن را باید یک 
واقعه مثبت و تحولــی در خدمت صلح و امنیت 
و ثبات جهانــی و همین طور اقتصاد جهانی تلقی 
کرد. طبیعی اســت که آقای بایــدن با وعده هایی 
ســر کار آمده که بسیار مهم هســتند و انتظاراتی 
را هم در جامعــه آمریکا و هم در جامعه جهانی 
بــه وجود آورده که تحقق آنهــا مورد توجه همه 
اســت. البته همه باید عملکرد ایشــان را ببینیم. 
ببینیم که آیا ایشــان قادر است یا آمادگی دارد که 
این وعده ها را انجام دهد یا نه. از جمله وعده هایی 
که داده در درجه اول، بازگشت به معاهده پاریس 
است. دوم بازگشتش به سازمان بهداشت جهانی 
اســت. هر دو اینها برای همه مهم اســت؛ چراکه 
می تواند اتفاقات خوبی را برای بشــریت رقم بزند. 
درحال حاضر کرونا گریبان گیر بشریت شده است و 
بیماری کرونا یک بیماری فراگیر جهانی و پاندمی 
شــده اســت. خروج آمریکا از ســازمان بهداشت 
جهانی و تضعیف این ســازمان، طبعا به گسترش 
این بیماری و مبتلاشــدن میلیون ها نفر در جهان 
یاری رســانده است. بازگشــت آمریکا می تواند به 
سازمان بهداشــت جهانی کمک کند و برای همه 
مفید باشد. وعده دیگر آقای بایدن طبیعتا تغییر در 
سیاســت خاورمیانه ای آمریکاست؛ سیاست هایی 
که یک سره در خدمت دو شخص قرار داشت؛ آقای 
نتانیاهو و آقای محمد بن سلمان، دو شخصی که 
برای جوامع خودشان هم فجایعی درست کرده اند 
و متهم به فســاد و دیکتاتوری و نقض حقوق بشر 
هســتند. هنوز پرونده آقای خاشــقچی مسئله ای 
برای بن ســلمان اســت که باید پیگیری شــود تا 
دیگر چنین اتفاقی نیفتــد و یک دولت به خودش 
اجازه ندهد مخالف خود را این گونه سربه نیســت 
کند. وعده مهم تر او در خاورمیانه، بازگشــت او به 
برجام اســت. البته برجام، یک تفاهم و یک برنامه 
اجرائی چندجانبه اســت که خروج آمریکا از آن، 
ایــن برنامه و تفاهم بین المللی را با بحران مواجه 
کرد. اگر آقای بایدن توانایی این را داشــته باشــد و 
این امکان و شــرایط مناسب از سوی ایران برای او 
فراهم شود که به برجام برگردد، علاوه  بر اینکه به 
تعهدات آمریکا عمل کــرده و برخلاف ترامپ که 
تعهدات آمریکا را نقض کــرد، پایبندی خودش را 
بــه آنچه آمریکا تعهــد کرده نشــان خواهد داد. 
مطمئنا مردم ایران از این کار از ســوی آقای بایدن 
استقبال خواهند کرد و فراموش نخواهند کرد که 
رئیس جمهور آمریکا برخلاف رئیس جمهور قبلی 
و بســیاری رؤسای جمهور ســلف، یک بار هم که 
شده در ۴۰ سال اخیر، در خدمت منافع مردم ایران 
و جامعــه ایرانی اقدام کرده اســت. امیدواریم که 
طرفین، چه در ایران چه در سایر کشورهای جهان 
و چــه در آمریــکا درک کنند که جهــان به صلح، 
امنیــت، ثبات و همکاری نیــاز دارد و برای عبور از 
بحران ها نمی شود یک جانبه اقدام کرد؛ چه کشور، 
کشوری بزرگ با اقتصادی بزرگ باشد، چه کشوری 
کوچک یا متوسط. در شکل گیری این همکاری های 
بین المللی، رئیس جمهــور آمریکا می تواند نقش 
مهمی داشــته باشــد و در ثبــات، امنیت و صلح 
جهانی نقشی کلیدی بازی کند تا هم مردم آمریکا 
از آن ســود ببرنــد، هم ســایر کشــورهای جهان. 
امیدواریم آقای بایدن بتواند به وعده هایش عمل 

کند و انتظاراتی را که از او هست، برآورده کند.

  مذاکرات سازنده با ایران
الزام بایدن برای توازن منطقه ای  

اما یکی از چالش هــای اصلی ترامپ مربوط 
به امنیــت خاورمیانه ای بود. امروز بایدن، تجربه 
دوران سناتوری اش را دارد. تجربه دوران ریاست 
کمیته روابط خارجی سنا را دارد و تجربه دوران 
معاونت ریاســت جمهوری بــاراک اوباما را هم 
دارد. جامعه ایرانی هیچ تمایلی به توسعه گرایی 
نــدارد، ولی تمایل بــه تــوازن دارد و نمی تواند 
بپذیرد که محور تعارض علیه آنها شامل آمریکا، 
اســرائیل و برخی کشــورهای جهــان عرب که 
امروز به رهبری عربســتان است، در حوزه امنیت 
منطقه ای و ســاختار داخلی، کنــش ضدامنیتی 
انجام می  دهند؛ بنابراین ضرورت موازنه، ایجاب 
می کند که ایالات متحده نه تنها به برجام برگردد، 
بلکــه برای ترمیــم برجام و به جهــت پایداری 
امنیتی و تــوازن قدرت منطقه ای بــا ایران وارد 
رفتار ســازنده شود. رفتار ســازنده یعنی پذیرش 
حداقل های منافع، هویت و ضرورت های امنیت 

ملی ایران.
۱. ســال کوهن، متخصــص جغرافیای انســانی در 

آمریکا
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به جز تحریم و جنگ راه هاى دیگرى هم براى همزیستى ملت ها هست

وضع را وخیم نکنیدبدون لغو فرمان هاى ترامپ، تحولى ایجاد نمى شود

اگر قرار باشــد بــرای آقای بایــدن، رئیس جمهور 
منتخب آمریــکا، پیامی بفرســتم در درجه نخســت 
تبریک به شــخص ایشان و خانم هریس، معاون آینده 
رئیس جمهور آمریکا است. تبریک دیگر به خاطر نمایش 
مهمی از تجلی دموکراسی در کشوری است که خود را 
بنیان گذار دموکراسی و حقوق بشر عصر جدید پس از 
رهایی از استعمار بریتانیا می داند و بار دیگر نشان دادند 
که نماد دموکراسی فقط به گزینش افراد مورد اعتماد 
و علاقه نیست، بلکه توانمندی حذف کسانی است که 
ملــت از عملکرد او ناراضی باشــد. یک مزیت بزرگ و 
آموزنده در دموکراســی آمریکا که می توان آن را یادگار 
ارزنده جورج واشنگتن، نخستین رئیس جمهور آمریکا 
دانست، ســنت محدودکردن دوران ریاست جمهوری 
فرد منتخب حداکثر به دو دوره اســت؛ ســنتی که در 
دوران پرزیدنت ترومن به صورت متمم قانون اساسی 
قطعیت یافــت. محدودبودن دوران ریاســت موجب 

می شــود که رئیس جمهور همواره به یاد داشته باشد 
که از میان مردم آمده و بازهم باید بازگردد و با همان  ها 
به صورت عادی زندگی کند؛ تفاوت آشکار آقای ترامپ 
با رؤســای جمهور دیگر آمریــکا در این بود که پس از 
یک عمر عادت به مدیریــت اربابانه و پایدار در حیطه 
کسب وکار شــخصی، برای خودش چنان  هاله قدسی 
قائل بود که آن را مشــابه استبداد شرقی می نامیدند و 
رفتارش با ردیف کردن مدیران دست به ســینه در پشت 
سرش و بیرون انداختن هرکدام که با سلایق و امیال او 
جور نبودند، یادآور سلاطین عثمانی بود. همین رفتار را 
با روشنفکران و روزنامه نگاران رسانه ها می کرد؛ غافل 
از اینکه آنها رفتار اســتبدادی را بر نمی تابند و همین ها 
در شکســت و رهایی از او سهم بسزایی داشتند. آقای 
رئیس جمهــور اینکــه شــما در داخل کشــورتان چه 
خواهید کرد و چگونه اوضاع نامتعارف شده را به روال 
باز خواهید گرداند، امری اســت که به خودتان و ملت 
آمریکا مربوط می شود؛ اما به یاد داشته باشید که رفتار 
بین المللی شــما بر زندگی انســان ها در سراسر جهان 
تأثیر خواهد گذاشــت. رئیس جمهور کنونی که شــما 
جانشین او می شوید، فاقد آن گونه احساس مسئولیت 
اخلاقــی و اصولا فاقــد توانمنــدی برقــراری روابط 
اجتماعی و انسانی متعارف با اطرافیان و دیگران بود. 

فرمان ناسنجیده ممنوعیت صدور ویزا برای اتباع برخی 
کشــورها، نوعی مجازات دسته جمعی و غیراخلاقی و 
غیرقانونی بود که بسیاری از  والدین سالمند را از دیدار 
فرزندانشان باز داشته است! این فقط نمونه کوچکی از 
خدشــه بر حقوقی بشری است که سابقه آن به تاریخ 

اعلامیه استقلال آمریکا بازمی گردد.
آقای رئیس جمهــور! با این مقایســه که «تحریم 
از جنــگ بهتر اســت» نمی تــوان فشــاری را که این 
تحریم های ســنگین بر زندگی ملت هــا وارد می کند، 
نادیده گرفت و از خود رفع مسئولیت کرد؛ زیرا سابقه 
نشــان داده است که افزودن فشــار بر ملت ها تأثیری 
در به زانو درآوردن کشــورها ندارد. شما در دولت آقای 
اوبامــا روابط منجمد کوبا و آمریــکا را پس از نیم قرن 
با حضور کاســتروها ملایمت بخشــیدید و دیدید که 
چگونه آن ملت می رفت که به روالی عادی در زندگی 
بین المللی جذب و از مزایای طبیعی خود برای کسب 
درآمد بیشتر و بهبود زندگی مردم بهره مند شود. آقای 
ترامــپ با تعصــب نژادپرســتانه و ایدئولوژیک خود 
بی مقدمه آن روابط را بر هم زد و توریسم را ممنوع کرد 
و فقط با کینه توزی بر مصائب آن ملت افزود. ازاین رو 
امیدوارم به یاد داشــته باشــید که در ایران هم ملتی 
با فرهنگ و قدیمی زندگی می کند که فرزندانش بیش 

از یک درصد جمعیت کنونی کشــور شــما را تشکیل 
می دهنــد و بیش از نســبت جمعیتی خودشــان در 
سطوح علمی و حرفه ای و اقتصادی آمریکا سهیم اند 
و از احترام اجتماعی برخوردار هستند. راه های دیگری 
هم به جای کینه توزی، تحریم و جنگ برای همزیستی 
ملت هــا وجود دارد. درهای مذاکره را نبندید؛ بگذارید 
سخنان شنیده شود و سخنان شما را نیز بشنوند. انتظار 
می رود مذاکرات در شــرایط محترمانه و با احســاس 
برابــری و بــا درک متقابل محــذورات و مقدورات دو 
طرف و با احترام به اســتقلال ملی و سیاسی یکدیگر 
به طور دوجانبه یا چندجانبه برگزار شود. حتی مسائل 
و ادعاهــا و نقض حقــوق ملت ها در منطقــه نیز از 
راه های مختلف قابل جبران است. به امید آنکه حقوق 
ملت ها در منطقه از سوی طرفین به رسمیت شناخته 
شــده و لطمه هــای ناعادلانه جبران شــود و ملت ها 
بتواننــد از ثروت های ملی خود به جای ســتیزه جویی 
برای توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی 
جوامع شــان برخوردار شوند که این بهترین تضمین و 
ســپر در مقابل خشونت و جنگ است. در این آغاز کار 
برایتــان توفیق در راه تلاش برای ایجاد صلح پایدار در 
جهان و خصوصا در منطقه آســیب دیده و رنج کشیده 

خاورمیانه را آرزومندم.

 با اینکه جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریــکا به عنــوان برنده انتخاب شــده ولــی هنوز 
دونالد ترامپ ادعاهایی دارد. می توان این ســؤال را 
مطرح کرد که آیا جمهوری اســلامی ایران از نتیجه 
انتخابات تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؟ برای پاسخ 
آن باید سه ســطح از شرایط و موقعیت ها را در نظر 
گرفت: نخســت آنکه در ســطح کلان و استراتژیک 
که به دلیل اختلاف در رویکردهای اساســی طرفین 
تضادهایی مطرح اســت، ماهیتی پیچیده در روابط 
وجــود دارد که ســابقه نشــان می دهــد از ابتدا با 
تغییر رؤســای جمهور و در دوره هــای مختلف این 
ســطح از اختلافات باقی بوده و تغییری در مواضع 
اصولی به  وجود نیامده اســت. در سطح دیگر، بُعد 
شــخصیتی رؤســای جمهوری بوده که سطح خرد 
و گفتمانی آن مطرح اســت. در این شــرایط با تغییر 
تاکتیک ها و شرایط ایجادشــده، موقعیت هایی برای 
گفت وگو فراهم شــده و طرفین با توجه به شاخصه 
و خصوصیات فردی ریاســت جمهوری به تعاملاتی 
در حوزه روابط و همکاری منطقه ای دست یافته اند. 
به طور مثال در زمــان ریگان، کلینتون، بوش و اوباما 
چنین نمونه هایی وجود داشته است. در سطح دیگر، 
تلفیقی از این دو اســت؛ به عبارتی هم شــخصیت 
رئیس جمهــوری و هــم شــرایط جهانی اســت که 
رویکردهای طرفیــن را در نحوه تعاملات تحت تأثیر 
قرار می دهد. در نتیجه، هر یک از رؤســای جمهور به  
شــکلی که خاص نظر خود بوده، دست به ابتکاری 
بــرای تحرک تــازه در نحوه تعامل نســبت به ایران 
زده اســت. در حال حاضر شرایط جهانی با هر زمان 
دیگری متفاوت است. با روی کارآمدن بایدن با توجه 
به وضعیت فعلی جهانــی، موقعیتی ایجاد خواهد 
شد که قطعا وی نمی تواند به روش های دوره قبلی 

در قبــال ایران ادامه بدهد و فشــارهای بیشــتری را 
بر ایــران و مردمش تحمیل کنــد. در واقع در دوره 
قبــل، دولت ترامــپ بالاتریــن تضییقــات را تحت 
عنوان تحریم هــای نامعقول و ضد بشــری بر ایران 
و مردمش تحمیل کرد. اما ســطح بالاتر فشــارهای 
آمریکا تهدید نظامی خواهد بود! به نظر نمی رســد 
آمریکا با انتخــاب رئیس جمهور جدید قصد تهاجم 
نظامی به ایران را داشــته باشــد. وی فردی باتجربه 
و معقول اســت و دنیا و روابــط جهانی را به خوبی 
می شناســد، از آن گذشته شرایط آمریکا و مردم خود 
را نیــز به خوبی درک می کنــد. بنابراین بحث حمله 
نظامی را تــا اینجا که احتمال انتخاب شــدن بایدن 
قوی شده، می توان منتفی دانست. اما حتی به فرض 
اگر تصور انتخاب مجدد ترامپ را هم داشته باشیم، 
وی نیز به اندازه کافی در این دوره تجربه به دســت 
آورده و دیگر تحت تأثیر لابی های اســرائیلی و عرب 
خلیــج فــارس قــرار نخواهد گرفــت. اکنــون باید 
رئیس جمهــوری آینــده آمریکا با تجربه و شــرایط 
به دســت آمده از بیشــترین تحریم هــا تصمیــم به 
راه حلی معقــول و قابل انجام بگیرد؛ اینکه افزایش 
تحریم ها تنها به افزایش فقر و فشــار بر آحاد مردم 
منجر خواهد شــد. اگر از جنبه دیپلماســی عمومی 
و جلب افکار مردم ایــران بخواهیم در نظر بگیریم، 
این راه حلی نیســت که نتیجه بدهد و مردم و افکار 
عمومــی را در این کشــور جلب کند. مــردم ایران با 
فرهنگ و تمدن دیرینه خود نشان داده اند که هرگاه 
به طریــق منطقی و بــا ملاحظات انسان دوســتانه 
مواجه شوند، بیشترین واکنش های مثبت را از جنبه 
افکار عمومــی خواهند داشــت. چنانچه برعکس، 
به وضعی دچار شــوند که جنبه حیثیتــی پیدا کند 
و شخصیتشــان پایمال شــود، واکنشی سخت نشان 
خواهند داد. ایــن را تاریخ بارها به جهانیان نشــان 
داده است. بنابراین بهتر است رئیس جمهوری جدید 
منتخب مــردم آمریکا این ملاحظات انســانی را در 
نظر داشــته باشد و وضعیتی وخیم تر از چیزی را که 

هست، ایجاد نکند.

دربــاره تأثیر انتخــاب آقای بایــدن بر منطقه 
جنــوب غرب آســیا، اولین جایی کــه تأثیر وجود 
دارد، بحث بحران فلســطین است. آقای ترامپ 
بحران فلســطین را از چشم اسرائیل نگاه می کرد 
و بر اســاس خواست اســرائیل عمل می کرد و با 
معامله قرن دســت اســرائیل را باز گذاشــت که 
هرچــه دلش می خواهد انجــام دهد و هر جایی 
که دوســت داشت ضمیمه کند. در حالی که آقای 
بایدن این گونه نیست. اولا طرح دو دولت را قبول 
دارد و هــر گونه اقــدام مغایر بــا قطع نامه های 
بین المللی به ویژه قطع نامــه ۲۴۲ را قبول ندارد. 
ممکن اســت برخی از کارهایی که ترامپ انجام 
داده مثل انتقال ســفارت به قــدس را برنگرداند، 
اما ایشــان اعلام کرد که اولا من یک کنســولگری 
در شــرق قدس افتتاح خواهم کــرد و این یعنی 
گفت وگــو بــا فلســطینی ها. ثانیا گفته ســفارت 
فلســطین را برمی گردانــم به آمریــکا که ترامپ 
بســته بود و گفت وگو بین این دو باید برای ایجاد 
دو دولت شروع شود. این تحولی است که قطعا 
امثال آقای نتانیاهو از آن اســتقبال نمی کنند و در 

برابر آن هم عصبانی خواهند شد.
موضــوع دومی کــه تأثیرگذاری ایــن تحول در 
آمریکا را خواهد داشــت، درون رژیم صهیونیســتی 
است. آقای نتانیاهو بیشتر قائم به ترامپ بود و الان 
با رفتن ترامپ دچار بحران خواهد شــد. من تصور 
می کنم ممکن است تحت فشار داخل به انتخابات 
زودرس برود که تمام نظرســنجی ها نشان می دهد 
نســبت به گذشــته رأی کمتــری ممکن اســت به 
دســت بیاورد و این یعنی جابه جایی قدرت در میان 

صهیونیست ها.
نکته دیگری که وجود دارد، مســئله عربســتان 

سعودی اســت. عربســتان با امضای ۴۵۰ میلیارد 
دلار خریدهــای مختلــف از جملــه تســلیحاتی از 
آمریــکا، چک ســفیدی از ترامپ گرفتــه بود برای 
انجام هر جنایتــی؛ در حالی که بایدن چنین چیزی را 
نمی پذیرد و در مورد خاشقجی دقیقا موضع گرفت 
و گفت دستوری که آقای بن سلمان داد، کشتن او و 
تکه تکه کردنش، یک جنایت اســت و ما با عربستان 
باید قاطع برخورد کنیم. این نشــان می دهد که نوع 
رابطه آمریکا و عربســتان به راحتی گذشته نخواهد 
بــود و همراه با تنش خواهد بــود؛ امارات و بحرین 

نیز همچنین.
آقــای بایدن نظرش بر این اســت که جنگ یمن 
باید جمع بشود و این را اعلام کرده است. این یعنی 
با اعلام شکست عربستان، این جنگ به پایان خواهد 
رسید و این می تواند پیامدهایی منفی برای عربستان 

داشته باشد.
آقــای بایــدن اعلام کرده اســت کــه از عراق و 
افغانســتان عقب نشــینی می کند. این هم به نظرم 
فرصت مناسبی است. حضور آمریکا، حضور همراه 
بــا تنش خواهد بود و عقب نشــینی آن به صلح در 
منطقه کمک می کند و این هم یک تحول اســت. در 
مورد ســوریه بعید می دانم تحول یا تغییر زیادی در 

موضع گیری آمریکا اتفاق بیفتد.
در مــورد ایران هــم اعلام کرده کــه به توافق 
هسته ای برمی گردم، اما نظر من این است که بدون 
ازبین بــردن و لغو همه فرمان های یک جانبه ای که 
آقای ترامپ داده و مغایر توافق هسته ای بوده اند، 
تنها بازگشــت به توافق هســته ای ارزش چندانی 
نخواهد داشــت. برای نمونه در بحث بانکی، طبق 
توافق هسته ای باید تحریم ها برداشته شود. ترامپ 
در فرمانــی جداگانه ۱۸ بانک ایرانی را یک ماه ونیم 
پیــش تحریم کرده بود. اگر این فرمان لغو نشــود، 
حتی اگر آمریکا به توافق برگردد، متأســفانه تحول 
چندانی اتفــاق نمی افتد. بنابراین نــوع رابطه بین 
ایران و آمریکا، مسئله ای پیچیده و طولانی خواهد 

بود تا اینکه شکل مناسب خودش را پیدا کند.

چندجانبه گرا باشید

اولین واقعیت این اســت که مسائل داخلی هر 
کشــوری از جمله ایالات متحده اصالتا مســتقل از 
دیگران اســت و بنابراین نظر مــا درباره و خطاب به 
رئیس جمهور منتخب آمریکا تنها می تواند از منظر 
ملی یــا به عنوان موضعــی بین المللی مســموع 
باشــد. بنابراین این طور به نظرم می آید که مهم ترین 
موضوعی که آقای بایدن به عنوان سیاســت مداری 
کهنــه کار در امروز جهــان می بیند، باید این باشــد 
کــه دوران هژمونی به طور کلی در جهان ســپری 
شــده و با وجود آنکه نوک پیکان توســعه طلبی در 
دهه های پس از جنگ سرد ایالات متحده بوده، رفتار 
چندجانبه گرایــی و پســاهژمونیک می تواند امروز با 
تأخیر و پس از اروپا در دســتور کار آمریکا قرار گیرد. 
رفتار پساهژمونیک می تواند به بازشدن درهای جدید 
متناسب با مؤلفه های به روز در سیاست بین المللی 
بینجامد و همچنین با توســعه آن به طور روزافزون 
گرایش های صلح طلــب و نیز پســاهژمونیک را با 
کامیابی در حوزه بین الملل در کشــورها قدرتمندتر 
کند. آنچه به عنوان «نباید» ها برای ایشــان به نظرم 
می رسد، درخصوص منطقه خاورمیانه است. ایجاد 
ثبات ناپایداری که به قیمت تنش و جنگ همیشگی 
در منطقه به دســت می آید، تکرار همان سیاســتی 
اســت که ترامپ به عنــوان وارث افراطی دهه های 
گذشته بر آن تاکید و تأیید داشت. بنابراین باید تلاش 
کرد تا جنگ های نیابتی و دست ســازی مانند جنگ 
یمن با توقف حمایت آمریکا از بانیان آن، جای خود 
را به بســتری برای گفت وگو میان طرف های یمنی 
با یکدیگر و نیز بازیگران اصلی سیاســت منطقه ای 
مانند کشــورهای حوزه خلیج فــارس به عنوان یک 
موضوع و شــرق مدیترانه به عنوان موضوع دوم در 
قالــب طرح های صلح دهد. بنابرایــن تکرار این دو 
دســته سیاســت منطقه ای و بین المللی آن چیزی 
اســت که به نظــرم می آید به خاطــر تأمین منافع 
راهبردی خود آمریکا نباید در زمره اقدامات ایشــان 
قرار داشــته باشــد. در مورد ایران نیــز فکر می کنم 
بهترین گواه برای اشتباه بودن سیاست فشار و تحریم 
دوران فشــار حداکثری ترامپ و مهم ترین گواه برای 
صحیح بــودن سیاســت احترام و تکریم، دســتاورد 
خود ایشــان و همفکرانشــان در قالب برجام است. 
بازگشت به این رهیافت هم از نظر شکلی به صورت 
بلاشــرط و فوری به خــود برجام و هــم به عنوان 
سیاست راهبردی اتخاذی برای ادامه روند تعامل با 
ایران، موضوعی است که می تواند به دستاوردهای 
سیاســت خارجی دوران ریاســت جمهوری ایشان 

بیفزاید.

سختی های بازگشت به  برجام

انتخــاب بایدن بــرای ایران، همان گونــه که در 
کارزار انتخاباتــی خود نیز گفتــه، نوید احیای برجام 
و رفــع تحریم های اقتصادی را به همــراه دارد. اما 
تجربه دو ساله اجرای برجام نشان داد صرف اجرای 
ایــن قطع نامــه و «توقف» تحریم های هســته ای و 
ثانویــه ایران، نمی تواند ریســک تجارت بــا ایران را 
برای کشــورهای ثالث کاهش دهد. زود اســت که 
درباره سیاســت خارجی بایدن نظر داد، اما احتمالا 
خط قرمــز آنها دســتیابی ایران بــه نقطه جهش 
هسته ای اســت. به این منظور لازم است بایدن اولا 
امتیــازات حداقلی برجام برای ایــران را احیا کند و 
ثانیا مشــکلات اجرای موفق آن را رفع کند. یکی از 
آسیب های برجام، گزارش های شش ماهه به کنگره 
بود که باعث عدم قطعیــت برای همکاری با ایران 
در شــرکت های بین المللی می شد. گرچه در طرف 
مقابل نیــز بایدن توقع دارد برخی موضوعات جدید 
به مذاکرات افزوده شــده و برخی مفاد برجام تغییر 
کند که احتمالا با مقاومت ایران مواجه خواهد شد. 
اما رفع این مشکلات، ســهل نیست. مشکل اصلی 
برجــام، درهم تنیدگــی تحریم های اولیــه و ثانویه 
است. بسیاری از شــرکت ها و مؤسسات بین المللی 
به دلیل ارتباط با افــراد حقیقی و حقوقی آمریکایی 
توانایی مراوده با ایران در پســابرجام را نداشتند. اگر 
بایدن می خواهد مطمئن باشــد که برجام، به عنوان 
میراث دموکرات ها، زنده بماند، باید در این خصوص 
اقداماتی انجام دهد؛ گرچه قدرت رئیس جمهور در 
این زمینه چندان زیاد نیســت و نیــاز به تأیید کنگره 
دارد. ازایــن رو باید منتظر نتیجه نهایی کرســی های 
ســنا در جورجیا ماند و دید که آیا ســنا نیز در اختیار 
دموکرات هــا قرار می گیرد یا خیــر. موضوع دوم که 
بایــدن باید به آن توجه کند، تــوازن منطقه ای میان 
کشورها و ذی نفعان منطقه خاورمیانه است. برجام 
در خاورمیانه کنونی، شــانس موفقیت زیادی ندارد. 
بنابراین دولت بایدن باید بتواند هم بین کشــورهای 
خاورمیانه و هم بین ذی نفعان آن (ژاپن، چین، اروپا و 
روسیه) توزان مناسبی ایجاد کند. توقف درگیری های 
منطقه ای نخستین گام جهت تنش زدایی بوده و پس 
از آن کنترل سطح خصومت بین کشورهای منطقه 
است. با توجه به رابطه چند کشور عربی با اسرائیل، 

این اقدام نیز چالش های خود را به همراه دارد.

 حــالا آقــای ترامــپ رفته اســت و آقای بایــدن از 
دموکرات ها سر کار خواهد آمد. اینکه در فضای سیاسی 
ایران در ارتباط با پیروزی آقای بایدن چه اتفاقی خواهد 
افتاد، به نظــر من این خیلی خوش بینانه اســت که ما 
فکــر کنیم این فرد اســت که در ایــالات متحده آمریکا 
سیاســت خارجی را تدوین می کند. طبیعی است که با 
تغییر رئیس جمهور تغییراتی صورت خواهد گرفت، ولی 
تغییرات بنیادین نخواهد بــود. آنچه در دکترین امنیت 
ملی آمریکا تعریف می شــود، به جای خودش خواهد 
بود. کمااینکه آقای بایدن در اولین سخنانش اظهار کرده 
که ناتو برای ما خیلی اهمیت دارد. مفهوم آن این است 
که باز هم در عرصــه بین الملل از نظر نظامی آمریکا با 
داشــتن عضویتی تأثیرگذار و مهــم در ناتو و تقویت آن، 
این برتری را خواهد داشــت. بر اســاس گفته های آقای 
بایــدن، ایالات متحــده دوباره به ســاختارهای جهانی 
خواهد برگشت. در بحث تغییرات اقلیمی، به کنفرانس 
پاریس باز خواهد گشــت و در زمینه های دیگری مانند 
سازمان بهداشت جهانی یا یونسکو، تجدید نظر خواهد 
کرد و دوباره خواهد پیوســت. این نشــان می دهد که از 
لحاظ ماهوی تغییر رئیس جمهور تغییری چندان ایجاد 
نمی کند. ظاهرا در بعضی چیزها تغییراتی ایجاد خواهند 
کرد ولــی ایالات متحده آمریکا کمــاکان ایالات متحده 
است. بازیگرانی که در این عرصه با ایالات متحده بازی 
می کنند، آنها هم این بنیان را می دانند و این ســاختار را 
قبلا تعریف کرده اند. بــه هر صورت پیروزی آقای بایدن 
نشــان می دهد کــه ترامپ و ترامپیســم جریانی خیلی 

زودگذر بوده اســت. مثل جاهای دیگر که پوپولیســمی 
حاکم شــده اســت، در کشــورهای آمریکای لاتین و در 
اروپــا هم چنین چیزی بوده اســت و در نهایت اینها که 
رفته اند، دیده ایم که دوباره منطق عقلانی جایگزین شده 
اســت. به نظر من در هر کشور و سیســتمی، سرانجام 
عقلانیت است که حاکم می شود. ممکن است تغییرات 
زودگذری باشــد، ولی دوباره به مدار اصلی برمی گردند. 
در خود ایران هم ما شــاهد چنین چیــزی بودیم. از این 
منظر، به گمان من فرصتی برای کشــورهای دیگر پیش 
آمــده و می توانند از این فرصت اســتفاده کنند. بنابراین 
به نظر می رســد بیش از آنکه منتظر باشیم آمریکا برای 
مــا کاری کند، من فکر می کنم در داخل باید بر اســاس 
یک سیاست داخلی منســجم و کاملا هم گرایانه پیش 
برویم. سیاســت خارجی ما باید برایند سیاست داخلی 
ما باشــد. در داخل باید اتحاد، همدلی و انســجام ملی 
به وجــود بیاوریم. بــی کاری، گران فروشــی، احتکار و 
اختلاس، رشوه و دزدی همه مسائلی است که در داخل 
باید بررســی کنیم. اگر ما بتوانیم در داخل سیاســتی با 
انســجام و وحدت ملی به وجود بیاوریم، می توانیم در 
عرصه بین الملل هم سیاســت خارجی همخوان با این 
را به  وجــود بیاوریم. با درنظرگرفتن نفع عامه و تعریف 
منافع ملی می توانیم موفق باشیم. نکته ای که همیشه 
به آن اشاره می کنیم این است که بیاییم و برای اولین بار 
تعریف کنیــم که منافع ملی ما چیســت؟ تهدیدات ما 
کدام اند؟ در داخل چه کســانی می تواننــد امنیت ما را 
به هم بزنند؟ ما کشــوری قدرتمند در منطقه هستیم و 
امنیت خود را باید نوع دیگــری تعریف کنیم؛ به عنوان 
کشــوری بزرگ، دارای نیروی نظامی فعال و قدرتمند و 
با صنایع نظامی. بنابراین امینت ملی ما دیگر با تعریف 
ســنتی قابل تطبیق نیســت. با این تعریف و با انسجام 
ملی می توانیم از فضایی کــه در آمریکا به وجود آمده 

بهــره بگیریم. به نظر من از آن طرف هم ممکن اســت 
فضایی باز شــود. به هر صورت اینکه ما در این شــرایط 
بتوانیم از این مسئله استفاده کنیم، بستگی به خودمان 
دارد. بایــد مجلــس، دولت، ملت و همــه ارکان نظام 
اندیشــه کنند که ما چگونه می توانیم در شرایطی که به 
ما تحمیل شــده رفتار کنیم. بله به ما تحمیل شده، ولی 
ما در داخــل چه کردیم؟ به نظر من تمام کشــورهایی 
که توانســته اند در عرصه بین الملل موفقیت به دست 
بیاورند، کشــورهایی بوده اند که در داخل توانســته اند 
سیاست داخلی خودشان را انسجام بخشند. ما سیاست 
داخلی را چگونه تعریف می کنیم؟ خودمان را باید برای 
انجــام وظایفی که بــر عهده داریم، مســئول و متعهد 
بدانیــم و به آن عمل کنیم. این نیازمند توســعه اخلاق 
در جامعه، پیشــرفت اخلاقی و مسئولیت پذیری است. 
ایمان، اخلاق، علاقه به کشور، میهن پرستی، عرق ملی، 
همبستگی، انسجام و وحدت ملی را باید توسعه دهیم. 
اینها شاخص هایی است که بدون تقویت آنها نمی توانیم 
پیش برویم. با توســعه ایــن عوامــل و قانون مداری و 
تمکین به قانون، سرمایه های اجتماعی افزایش یافته و 
تقویت می شــود. اینها می توانند به ما کمک کنند از این 
تفرقه و نابسامانی هایی که با آنها روبه رو هستیم، عبور 
کنیم. در داخل این عوامل یک سیاست خارجی یکدست 
به وجود خواهند آورد. دیگر اینکه در سیاســت خارجی 
لازم است ما تک صدا باشیم. محیط بین الملل پنجره ای 
اســت که ما به جهان می نگریم و جهان به ما. این یک 
جریان دوسویه اســت. وقتی جهان به ما نگاه می کند، 
نیازمند یک حرف اســت که از ایــران بیرون برود. اینکه 
هر کســی، در هر جا که هســت، هر چه دلش خواست 
بگوید، نمی شــود. در داخل ســخنگوی دولت داریم و 
برای خارج ســخنگوی وزارت خارجه و خود وزیر امور 
خارجه. در دیگر کشورها، در عرصه های داخلی هر یک 

از این تقســیمات با خودشــان حرف می زننــد نه رو به  
بیرون. ولی حرف نهایی که نشــئت گرفته از برایند تمام 
تفکرات ساختار و دولت جمهوری اسلامی ایران است، 
ســخنگوی دولت است. ســخنگوی وزارت خارجه هم 
برای بیرون از ایــران صحبت می کند. دیگر بخش هایی 
که در قــدرت هســتند، می توانند هماهنــگ کنند و از 
زبان همین ســخنگوها حرف و موضع شان گفته شود. 
در ایــن صورت در محیط بین الملل با کشــوری مواجه 
خواهنــد شــد کــه در آن یکدلی و همدلــی بین مردم 
هست و می دانند با چه کســی طرف هستند. می دانند 
اگر عملی صــورت گرفت، عکس العملش از ســمت 
چه کســی خواهد آمد؛ ســخنگوی دولــت در داخل و 
ســخنگوی وزارت خارجه یا وزیــر خارجه در خارج. آن 
وقت می فهمند که در داخل توانسته ایم این انسجام را 
به وجود بیاوریم. تریبون هایی که باز هستند، به ویژه ائمه 
محترم جمعه، صحبتشان می تواند ارشادی و در داخل 
باشد و به سیاســت خارجی که می رسد، کار با دستگاه 
دیپلماســی باشــد. اینها موقعیت جمهوری اســلامی 
ایــران را در محیط بین الملل تقویت می کند. این تقویت 
موقعیت جمهوری اســلامی ایران ســبب توجه دیگر 
سازمان ها و نهادهای بین المللی و کشورهای دیگر به ما 
خواهد شد. اینکه به ما وام بدهند یا ندهند، مثل صندوق 
بین المللی پول یا بانک جهانی، بســتگی به این دارد که 
وقتی بررسی می کنند در داخل این کشور ساختار قدرت 
چه وضعیتی دارد و مســئولیت با کدام دســتگاه است، 
چه کسی پاســخ گو است که با او بتوانند صحبت کند و 

تعهد امضا کنند.
بنابراین این یکدلی که عرض کردم و امام راحل هم 
همواره در قالب «وحدت کلمه» به آن اشــاره داشــت، 
نکته ای اساسی است که این فرهنگ ایرانی و اسلامی را 

باید تقویت کنیم تا بتوانیم یکدلی ایجاد کنیم.

باید در داخل انسجام داشته باشیم
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